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  چكيده
گيـرد.   مـي  بـر  ي مـذهبي را در گـر  گـردش هاي مربوط به  زيارت بخش مهمي از فعاليت

ي گـر  گردشتوصيف چگونگي معنايابي زنان در   رويكرد كيفي به پژوهش حاضر با اتخاذ
ي وجودي كـوهن انداختـه   گر گردشارچوب مفهومي نگاهي به هدر چ .پردازد ميمذهبي 

. تكنيـك  ه اسـت نگاري براي اجراي عمليـات تحقيـق اسـتفاده شـد     از روش مردم و شده
 و اسـت  ه يافتـه بـود   سـاخت  نيمـه هـاي   مشـاركتي و مصـاحبه   ةها مشـاهد  گردآوري داده

هـا ازطريـق تحليـل موضـوعي      و يافتـه اب خانتمند  گيري هدف كنندگان با نمونه مشاركت
شهر شيراز بودند كه ازطريق  ةمتبركان زن بقاع رگ گردششده  مطالعهجامعة  .اند تحليل شده

كه سفر  استها حاكي از اين  . يافتهه استآوري شد ها جمع داده نفرسي عميق با  ةمصاحب
تواند سفري دروني باشد و موجب برقراري  كه سفري بيروني است، مي براين علاوهزيارتي 

 ومملنزديكي فيزيكي و قلبي در فضايي  مادي و اتصال و فراو  ،فردي ميانتعاملات فردي، 
 كـه درنهايـت بـه معنايـابي و    د شـو ديني و فارغ از هرگونه تعلـق و روزمرگـي    ةعاطفاز 

  روحـاني  يجـوي و جسـت  ةكننـد  بيـان زيـارت   .شـود  ميمنجر جوي خود حقيقي و جست
انـدازي   كند كه به چشـم  به زائر كمك مي ،بنابراين .است ييسوي نيرويي ماورا وجودي به

بـراي   چنين سفري ،درواقع .مكان برود به سفري فراتر از زمان و دروني دست پيدا كند و
 تـا  دنبه كنكاشي عميق بپرداز و شوند كارهاي روزمره جدا ززنان فرصتي مغتنم است كه ا
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 مقدمه و بيان مسئله .1
شـود و   جا مـي  هي يك نظام معناست كه هر فرد با هدفي از مكاني به مكاني جابگر گردش

و  ،كند. لذا اين حركـت سـه عنصـر انگيـزه، زمـان      سلسله تجربيات و اتفاقاتي را درك مي
يي فرهنگـي را  روكه در بطن خـود سـطحي از تعـاملات و رويـا     داردجايي فيزيكي  هجاب

مند،  نظام پويا و يفعاليت منزلة هي بگر گردش ).Goeldner and Ritchie 2003( سازد فراهم مي
هـا و تحـولات    دهـد و بسـياري از پويـايي    ان مـي گر گردشامكان تحول و بازسازي را به 

يكـي از اشـكال    .)5: 1395(شـفيعا   ان را ايجـاد خواهـد كـرد   گر گردشخواه  احتمالي دل
حضور در اماكن مذهبي تأكيد دارد.  كه بر زيارت وي مذهبي است گر گردشي گر گردش
عنوان يك تمرين اجتماعي در تغيير فرد و قـراردادن وي در فضـاي    ي مذهبي بهگر گردش

ي مذهبي نوعي از گر گردش ،. بنابرايناستاجتماعي  ـ  هاي مهم فرهنگي اجتماعي ويژگي
اي يـك   تغييرات حالات انگيزهفرهنگي براي  ـ  اجتماعي يپتانسيل ازاست كه  يگر گردش

 برخـوردار اسـت  كه نيـاز بـه مسـائل فرهنگـي و مـذهبي در حضـور معنـوي دارد،         ،فرد
)Rysbekova et al. 2014.(  

اند كـه از ديربـاز در زنـدگي     ي را زيارت و سفرهاي مذهبي دانستهگر گردشريشة 
 داشـته اسـت  نسـل ادامـه    بـه  نسـل يك وظيفه و يك اقـدام پسـنديده،    مثابة هنسل بشر ب

)Goeldner and Ritchie 2003.( خـود واقعـي   «زيارتي مسيري است براي رسـيدن بـه    سفر
را متوجه » بودن زنده«كند معناي واقعي  و رسيدن به چيزي يا كسي كه به ما كمك مي »انسان

هـاي   در دهـه  ).304: 1393 احمدنيا باقرنيا و( درنهايت مفهوم زندگي را درك كنيم شويم و
و  انـد  شـوند رواج پيـدا كـرده    مذهبي انجـام مـي   هاي معنوي و سفرهايي كه با انگيزه ،اخير
داران حضـور زنـان در    اند كه ازميـان ايـن طـرف    داران زيادي را به خود جذب كرده طرف
  .است  گير ها بسيار چشم گاه زيارت
عنوان  هبرا ها  ترين نقش مهم اي هستند و هر جامعه ةسازنداركان  زنان و بانوانكه اج آناز

هـا را ارج   نقـش كه جامعه اين  صورتي است در بديهيكنند،  همسر و مادر در جامعه ايفا مي
را فراهم سازد، آن جامعه در كمال  ها آنو تعالي  ،رشد، شكوفايي براينهد و بسترهاي لازم 

كـه  اسـت  هـايي   يكـي از راه  سفر زيارتي انساني خواهد بود. و ،سعادت اخلاقي، اجتماعي
ي مذهبي گر گردشظهور  .استرشد و شكوفايي موردتوجه همه ازجمله زنان  برايامروزه 

ها  اجتماعي بتوانند فرهنگ هاي سياسي و سو زنان فارغ از هرگونه تنش يكباعث شده كه از
 هاي مذهبي يك ملت يا قوم ميزبان را بهتـر درك كننـد و   زندگي رايج ميان قوميت ةشيوو 

 ةحـوز در . انـد  يافتهخود رفتارهاي  دربارةبازانديشي  من براي حضور وازديگرسو، مكاني ا
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انـد.   اند پيدا كرده داشته گذشته در چه آن در مقايسه با تري بيشهاي ديني زنان كنترل  فعاليت
اي  كنند كه اين مسـير وسـيله   هاي معنوي شركت مي در فعاليتاز آن جهت بسياري از زنان 

  روح و روان است.تر  تر به قلمروهاي عميق رسي بيش براي دست
 هـا  آنمعنايـابي  شيوة جامعه، سازندة عنوان اركان  هبه اهميت زنان ب باتوجهدر اين مقاله، 

شود كه بـا ورود بـه جهـان     ميجا ناشي  اهميت معنا در زندگي مدرن از آند. شو ميبررسي 
بـودن جهـان زنـدگي     سـيال  نـد و ا ههايي مواجه شد ارزشي سنتي با چالش هاي مدرن، نظام

 ها را دچار سرگشتگي و اضطراب كرده انسانهاي متعدد از آن  روايت مدرن، كثرت معناها و
توانـد انسـان را از ايـن     ي مـذهبي مـي  گـر  گـردش  .)1: 1392زاده و رحيمـي   سراج( است

  سرگشتگي برهاند.
د گسـترده  كه زندگي اجتماعي مردم ازطريـق تعـاملات اجتمـاعي ميـان افـرا      جايي ازآن

 ،شـامل رفتارهـاي فرهنگـي، مـذهبي    است كـه   اي تعامل ميان افراد معاني ةواسطشود و  مي
زنـدگي   بخشـي از  مراسـم مـذهبي   و رفتارها فرهنگ ديني و شود. مي ... و ،ديني، اقتصادي
جمعي انجام  دستهعزاداري و  ،زيارت نماز، نيايش، فرهنگ ديني، دعا، در .اند اجتماعي مردم

اين اعمال  امامان مرقدو  ،ها زاده امام مانند مساجد، مذهبي هاي مكان همواره در ما وشود  مي
كننـده در ايـن    مشـاركت  گـر  گردشزنان  بنابراين، .)20: 1388(جوادي  كنيم مشاهده مي را
  .شدندمطالعه  ها انمك

بــاوجود اهميــت مناســك زيــارت و آثــار اجتمــاعي گســتردة آن در ايــران، تحقيقــات 
ضـرورت   ،شناختي در اين زمينه بسيار محدود بـوده اسـت. بنـابراين    مردمشناختي و  جامعه

توصـيفي غنـي از معنـا و مناسـك      ةارائكنش زيارت و  دربارةشناختي  انجام پژوهشي مردم
وجوي اماكن مقدس و  گراني كه در جست عنوان كنش هان زن بگر گردش ةسو و مطالع ازيك

  نمايد. نجام چنين پژوهشي را آشكار ميمتبرك هستند، ازديگرسو، ضرورت ا
 توصـيف چيسـتي و    اين پژوهش با مـدنظر قـراردادن رويكـرد كيفـي بـه      رو،  همين  از

زيـارت در شـهر شـيراز     ةپديـد ان زن ازطريـق  گر گردشجوي معنا نزد و چگونگي جست
 انگـر  گردشمعنا توسط  كشف« كهكلي است ال ؤسگويي به اين  پاسخدرصدد  پردازد و مي
  .»يرد؟گ مي صورت چگونه زيارتي سفرهاي در زن

  
  ارچوب مفهوميهچ. 2

 ةپيچيدهاي  پديدهمعناي سنتي آن، سفري دروني است كه نيروهاي الهي و  سفر زيارتي، در
 دو نوع سفر دروني و بيروني نيـاز دارد  كلي انسان به هر  طور به. اند معنوي نيز در آن دخيل
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)Bhardwaj 1973 .( سو باور مـذهبي نقـش دارد و ازديگرسـو     مذهبي ازيكي گر گردشدر
شـبيه زيـارت اسـت.     كنند، تقريبـاً  هاي مذهبي مي ان صرف ديدن مكانگر گردشزماني كه 

كـه قصـد سـفر داشـته باشـند،       ان قبل از اينگر گردشجنبة ديگر واقعيت اين است كه اين 
ازجملـه جسـتارها و    هرچند مقاصد و دلايـل ديگـري   ؛هاي مذهبي براي سفر دارند انگيزه

اين نـوع از   ،كلي  طور بههاي تاريخي و مسائل مذهبي هم ممكن است دربين باشد.  كنكاش
ي فرهنگـي اسـت كـه ارتقـا يـا افـزايش       گـر  گـردش اي از نوعي  ي نمايش ويژهگر گردش

معنـوي نيـز    دنبال دارد و ازطرفي موجب غناي فكـري و  محصولات فرهنگي مختلف را به
ي در گر گردشعنوان  هي فرهنگي بگر گردششود. جالب توجه است كه بخش مهمي از  مي

  ).Santos 2000( شود مياي مذهبي شناخته ه  مكان
يـافتن بـه    زيارت كنشـي معطـوف بـه ارزش اسـت و آن دسـت     «شناسي  جامعهازمنظر 

اي  دهترنر معتقد است زيارت پدي .)10: 1386(بهروان » رستگاري و تقرب به خداوند است
كند. اسـاس اسـتدلال ترنـر     (بارگاهي) است و آن را فرايندي مناسكي تعريف مي اي آستانه

)Turner طـور  بهمركزي در عالم زيارت فرد مكان زيارت است. لذا فرد  ةنقط) اين است كه 
) معتقد است كليد فهـم  Preston 1992كند. پرستون ( خاص به بعد فضايي زيارت توجه مي 

 ،ها، نمادها، تجارب شدن مردم، ايده جاري«بودن آن دربين مردم است. زيارت  زيارت جاري
ايـن جريـان اجتمـاعي را بايـد در مـدارك معتبـر مـذهبي         ةاست و ريش ـ» و وصول يافتن

مهم در مفهوم عبادي زيارت ربط آن با خالق است و اين امر آن را از  ةنكتجو كرد. و جست
  .)58: 1391 همكاران (يوسفي و كند مي اعمالي كه با مخلوق رابطه دارد جدا

، پس از مرور اجمـالي  استكه فهم منظر زائر شيعي در اين مقاله موردنظر  به اين باتوجه
ارچوب مفهـومي تحقيـق   همفهوم زيارت در تفكر اسلامي با بينش شيعي به زيارت امام، چ

  ود.ش  ارائه مي
  
  اسلامي انديشةامام در  يارتو ز قدسي امر 1.2
دار در هـر   اي دارد. براي انسان ديـن  ويژهبيني اسلامي امر قدسي و زيارت جايگاه  جهاندر 

 الارتياب  كشفمحسن امين در  سيدها متفاوت و متمايزند.  مكان ها و عصري برخي از زمان
شـدن بـه رسـالت     كـه يـك فـرد كـه مثـل ديگـران اسـت و بـا مبعـوث          چنان هم :گويد مي

كند، يك قطعه زمين هم دراصل بـا زمـين    اي پيدا مي موقعيت ويژهشود و  الاطاعه مي واجب
آن، شـرافت و   ةواسط شود، به ديگر تفاوتي ندارد، اما وقتي در آن پيامبر يا ولي خدا دفن مي

احتـرامش لازم و اهـانتش    ،رو ازايـن  .كند كه از قبل نداشته اسـت  فضيلت و بركتي پيدا مي
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بناي قبه و بارگاه و ضريح است  گ زيارت آن كردن وگردد. ازجمله احترامات آهن حرام مي
و  ،احـوال  ،اعمـال  ازنظر شيعه امام هميشه زنـده اسـت و بـر    .)5: 1392پور  علي (طالبي و

هيچ عصر و زماني از «گويد:  مي رهبري و امامتاحساس زائر آگاه است. مطهري در كتاب 
 »انـد  درجـات زيـادي قائـل    يك ولي كامل خالي نيست و براي آن انسان كامـل مقامـات و  

  .)33: 1387(مطهري 
سازي اهـداف   نمون رههاي مرتبط براي  ترين نظريه مهمدر اين بخش از مقاله، برخي از 

شـود،   نگاري انجـام مـي   مردمروش  كه تحقيق حاضر به به اين اند. باتوجه شدهتحقيق آورده 
تر ابعاد موضوع مطالعه  تبيين بيشتفسير و براي نماي نظري  عنوان راه هها ب لذا از اين نظريه

  در تحقيـق اسـتفاده   )Strauss and Corbin 1998( اي حساسيت نظريقديگر ارت عبارت بهيا 
  شده است.

  
 كنش متقابل نمادين 2.2

هـا،   پديـده بـه   ها آنهاي گوناگوني است كه افراد ازطريق  كيد اصلي در اين رويكرد روشأت
شـناختي   روش ةناي اين فرض اساسـي، قاعـد  ببرم بخشند. ميمعنا  ...و  ،رويدادها، تجربيات

اول وهلة از جهات گوناگون بازسازي شود و در  شونده كند كه ديدگاه فرد بررسي ايجاب مي
براي  ها پديدهخاصي از حوزة كم  دستيا  منظور تشريح جهان هاي شخصي به شكل نظريه به

ي برايشان گر گردشبرمبناي معنايي كه ان نيز گر گردش .)303: 1374(ريتزر  درآيد خودشان
ي با ديگـر  گر گردشي از تعامل اجتماعي گر گردشمعناي  ،كنند. درواقع دارد با آن رفتار مي

وسـيلة تفسـيرهاي    بـه آيد و اين معـاني   ميوجود  ي بهگر گردشهاي  مكانان و در گر گردش
كنند،  ديدن مي ها آني كه از گر گردشهاي  مكانشود و در مواجهه با  ان اصلاح ميگر گردش

هاي گوناگوني به تجربيات خـود   روشان با گر گردشچنين  . همشود مياستفاده تفسيرها آن 
طور واقعي تعريف  خود را بهتجربة  گر گردشكه يك  هنگاميبخشند.  ميي معنا گر گردشاز 
خـود   ةمطالع ـيابد. محقق نيز بايد بـه جهـان مورد   ميمدهاي واقعي آ ي پيگر گردشكند،  مي
مبنـاي ايـن فـرض     براش نگاه كند و  ديد افراد موردمطالعهزاوية ي) از گر گردشجا  اين  (در

  شود. ميت گوناگون بازسازي ااز جه شونده ان بررسيگر گردشاساسي، ديدگاه 
نـد از: اهميـت   ا گرايان عبـارت  متقابلكنش  ةهمترين مضامين در كار  توان گفت مهم مي

  دادن بـه  و اهميـت  ،بخشيدن به معنا گران، اعتبار و ارزش و تفاسير مختلف كنش ،معنا، تعابير
  .)10: 1393 همكاران پور و (شمسي هاي هنجاري و الگوها ارزش
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  ي وجوديگر گردش 3.2
از  هپردازد. او به بررسي پنج روش عمـد  ي ميگر گردششناسي تجارب  نوعكوهن به بسط 

 ،. روش تجربـي 3 ،روش انحرافي .2 ،روش تفريحي. 1 ي پرداخته است:گر گردشتجارب 
 ةهــا بــراي ايجــاد پيونــد ميــان تجربــ ايــن روش .. روش وجــودي5 و ،. روش آزمايشــي4

دينـي كـه در    گـر  گـردش  دنبال خوشـي محـض اسـت و    عنوان مسافري كه به به گر گردش
  اند. شدهبندي  طبقهجوي كانون ديگر است، و جست
كند كه به كـانون معنـوي انتخـابي     مسافري را بيان ميويژگي ، محقق روش وجودي در
اش از جامعه و فرهنگش جداست. مسافري كه  مانند فردي كه مرز فكري .استمتعهد خود 

به تحقق آرزوها  اي دور در اقيانوس آرام است و اي مرجاني در نقطه درپي زندگي در جزيره
ي وجـودي  گـر  گـردش هاي تجارب  ، از نمونهابدي ميبراي سادگي و نزديكي به طبيعت راه 

گويي كـه   و ،گيرد است. فردي كه با كانون بيروني انتخابي ارتباط دارد، از زندگي فاصله مي
صـورت   زندگي در كانون مسـافر را در زنـدگي روزانـه بـه     ةتجربكند.  در تبعيد زندگي مي

ن اسـت بـراي   دارند ممك به مركز معنوي جديد تعهد دارد. كساني كه عميقاً تبعيدي نگه مي
اي  بند شوند و زندگي جديدي را با تسليم كامل خود به فرهنگ يا جامعـه  هميشه به آن پاي

شروع كنند. اين گـروه افـراد زيـادي را     است كه براساس تشخيص موقعيت كانون بنا شده
دلايـل   افرادي كـه بـه   ؛شوند و تعداد آنان در دنياي پرتحرك درحال افزايش است ميشامل 
سوي كانون انتخابي خـود نيسـتند، امـا در دو دنيـا زنـدگي       قادر به حركت مداوم بهواقعي 

كنند، اما بـراي   هاي مفيدي را دنبال مي آنان كه در آن سرگرمي ةدنياي زندگي روزان :كنند مي
اي  شان كه در سـفرهاي دوره  تري است و دنياي كانون انتخابي مفهوم عميق آنان فاقد معنا و
وجودي از همـان ابتـدا كـانون     گر گردشنند تا ارزش معنوي بيابند. كانون ك آن را ترك مي

فقـط   رو، كـانون نـه   ايـن  گرويده است. از كانون گزينش اوست و به آن ،فرهنگ وي نيست
 گيـرد  اش قرار مي اش است، بلكه فراتر از مرزهاي جهان هستي روزانه خارج از منزل روزانه

  .)80: 1383(آپوستوپولوس  برد سر مي در تبعيد به ،نكاهد. بنابراي و از ارزش كارش نمي
  

  . پيشينة تجربي3
گران زن  معنوي گردشتجربة الگوي  ةارائ« عنوانبا اي  مطالعهدر  )1396( محمدي و شفيعا

هـاي   كنند كه گـروه  پردازند و بيان مي معنويت ميمطالعة   ) بهHitchhicking» (از هيتچهايك
هيتچهايـك نشـان   پرمخـاطرة  خود را بـه سـفرهاي   علاقة هاي اخير  اجتماعي زنان در سال
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مجـدد ايـن ريسـك    تجربة را به  ها آناند كه معنويت خاص اين سفرها  اند و ابراز كرده داده
كه تمايل به خودشناسي و رهايي از روزمرگـي   استها حاكي از اين  سوق داده است. يافته

 ـ هيتچهايك است كه تحـت معنوي از تجربة ي براي ترين عوامل علّ مهم ثير صـميميت در  أت
 هـاي سـفر قـرار دارد    سـختي و مشـكلات و   ،ها، تفكـرات منفـي اطرافيـان    غريبهتعامل با 
  .)1396و محمدي   (شفيعا

معنايابي و معناسـازي متقابـل   «عنوان  شان با در مطالعه )1393( همكاران و پور شمسي
با رويكرد كنش متقابل نمـادين بـه    »موردي: شهر همدان ةي، مطالعگر گردشو  گر گردش
ي گـر  گـردش هـاي   مكاني و گر گردشان از گر گردشچگونگي معنايابي و تفسير مطالعة 

شناسي گـافمن و   پردازد. پژوهش در تمامي مراحل بررسي خود متأثر از رويكرد روش مي
شـد كـه    اند استخراج ت گرفتهئها نش از يافته ها آنهمة كه سيزده مقوله بلومر است. تعداد 

نـواختي، فردگرايـي،    ادبـي، گريـز از يـك   سـوژة  جـوي اصـالت،   و نـد از: جسـت  ا عبارت
منـدي آثـار    شناسي، تعامل فرهنگـي، ارزش  زيباييگرايي،  طبيعتگرايي، خداشناسي،  جمع

 وهـواي مطلـوب   آبهـاي معمـاري،    اي مشـهور، جاذبـه   سـوژه باستاني، تعامل فرهنگـي،  
  .)1393پور و همكاران  (شمسي
 ةتوسـع زادگـان در   بررسـي نقـش امـام   «عنـوان  بـا  اي  در مطالعـه  همكـاران  و يموسو
كنند  بيان مي »(ع) بن موسي موردي: حرم مطهر حضرت احمد ة(مطالع گري زيارتي گردش

هاي مذهبي، انجام اعمـال مـذهبي و دينـي،     ان براي زيارت اماكن، آثار، يادمانگر گردشكه 
هاي  كنند. نتايج تحليل ها و مراكز مذهبي سفر مي مكانآموزش و گذراندن اوقات فراغت به 

هـاي مـذهبي و بعـد     مراسمدهد متغيرهاي وجود اماكن زيارتي و برگزاري  آماري نشان مي
ي زيـارتي در حـرم   گر گردش ةتوسعدر  را ترين تأثيرات ي زيارتي بيشگر گردشاقتصادي 
  .)1393(موسوي و همكاران  داردچراغ  مطهر شاه
 ،»(ع) شناسي تجربي زيارت امام رضـا  پديدار«عنوان  بااي  در مطالعه مكارانه و يوسفي
گيـري   روش نمونـه  به و است شناختي تجارب زيارتي شش زائر در مشهد پديداركه تحليل 

عقيـده بـه    و مناسك زيارت عقيـده بـه تقـدس    اند، نشان داد كه اولاً مند انتخاب شده هدف
مندي زيارت، عقيده  تر شامل آداب كلي ةمقولشفاعت است كه برحسب اشتراك معنا به سه 

 ةهممعنايي مذكور در  ةمقولهر سه  ثانياً ؛تقسيم است و جذبه قابل ،العادگي زيارت به خارق
مربـوط   زيارت عمدتاً تفريديوجه  ،كنندگان وجود دارد. درمقابل تجارب زيارتي مشاركت

شونده و ميزان جذبه و پيوستگي  زيارتالعادگي  ان رعايت آداب زيارت، ادراك خارقبه ميز
  .)1391همكاران  (يوسفي و به اوست
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بـه  » گـري  گردش ةعنوان تجرب هزيارت ب« اي با عنوان در مطالعه )2016( همكاران و آباد
اند. نتايج ايـن مطالعـه حـاكي از ايـن      پرداختهكيفي  ي وبررسي زيارت با روش تركيبي كم

ي هسـتند.  گـر  گـردش شـده از   شـناخته ان مـذهبي وفـادارترين نـوع    گـر  گـردش كه  است
 ـ امتداد مسيرهاي مذهبي مي هاي ميراث در بازديدكنندگان سايت عنـوان توريسـت    هتوانند ب

منظـور   تـري بـه   عميـق كند كـه درك   كمك مي گر گردشفرهنگي تعريف شوند. زيارت به 
  .(Marina Abad et al. 2016) دست آورد هب ابعاد جديد خود كشف

هـاي   انگيـزه انـداز جديـد از    چشميك «اي با عنوان  مقالهدر  )2012( همكاران و درول
ي مـذهبي  گـر  گـردش  ةپديـد بـه بررسـي   » هاي مـذهبي  مكانغيرمذهبي بازديدكنندگان از 

است، نتايج مطالعـه حـاكي از    صورت پيمايشي صورت گرفته كه به ،پرداختند. در اين مقاله
خودشكوفايي يعني تمايلشـان بـراي    نياز ةوسيل هبعمده  طور اين است كه بازديدكنندگان به

گزين از سفر مذهبي و  اند. اين مقاله مبنايي را براي يك رويكرد جاي بهترشدن تحريك شده
توسعه است، تدريج درحال  كه به ،يگر گردشبازار هدف اين شكل خاص از  درك بهتر از

  ).Drule et al. 2012( هدد  ارائه مي
سازي  به مقوله »ي زيارتي يهوديان كنونيگر گردش«در پژوهشي با عنوان  )2010( كالينز

تـرين مـلاك در    پـردازد. مهـم   هاي مقدس اسرائيل مي كنندگان يهودي از مكان بازديد ةتجرب
تـوان   يق حاكي از اين است كه ميتحليل كرينر پارامتر تعلقات مذهبي است. نتايج اين تحق

در يك سوي اين پيوستار يهوديان  .هاي مختلف زائران را روي يك پيوستار سامان داد تيپ
انـي كـه   گر گـردش ديگـر    سـوي  آورند و در جا مي ارتدوكسي كه آداب دعا و زيارت را به

فرهنگي  ةعلاقاز سر كنجكاوي  شوند و ان ميراثي يا معنوي خوانده ميگر گردشاصطلاح،  به
  .(Colins 2010) آيند يا تلاش براي يافتن معناي زندگي به سفر مي

 ةهــاي مقــدس، يــك مطالعــ مكــان ةتجربــ«در اثــري بــا عنــوان  )2008( آنــديروتيس
هايي از تجربيات افراد بازديدكننده از حرم يك قديس يوناني در كـوه   يافته »شناسانه پديدار
هـاي تحقيـق    ارائـه داده اسـت. يافتـه    ،شـود  ميشناخته عنوان كوه مقدس نيز  هكه ب ،آتوس
شـدن   غـرق از عبـارت  كـه   زيـارت اسـت  تجربـة  گر پنج عنصـر اصـيل مشـترك در     بيان

 ،هـاي راهبـان   سكولاريسم، خطابه بازديدكنندگان در معنويت فضاي حرم، عنصر فرهنگي،
 ـ   ههاي خارج از كلاس است كه ب و آموزش  ةزيسـت  ةعنوان يك عنصـر آموزشـي در تجرب

  ).Andriotis 2008(زائران است 
ــا عنــوان  مطالعــه در )2002( هيــنمن نگــاري از  مــردمزيــارت در تبــت: كشــف «اش ب

هـاي متنـوع در تبـت نشـان      اي از تجربه كند كه طيف گسترده بيان مي» هاي متقاطع فرهنگ
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برخي از  برد. ها مردم را به سفرهاي مقدس در تبت مي دهد كه چگونه انتظارات و انگيزه مي
اند و به بسياري از اميـدها   كه از خواب غفلت بيدار شده درحالي ،كنند مردم تبت را ترك مي

جوي و كه در جست گونه رسد كه تبت را همان نظر مي اند. ديگران به و آرزوهاي خود رسيده
  .)Hinmon 2002( افتندي  آن بودند مي
 دربـارة ايـران مطالعـات محـدودي    توان بيان كـرد كـه در    ميمذكور به مطالعات  باتوجه
 كيفي صورت گرفته است. در مطالعات كمي اغلب بـر نقـش و   ي وهاي كم روش زيارت به

در مطالعـات   فضاي شـهري تأكيـد شـده اسـت و     ي وگر گردش ةتوسعكاركرد زيارت در 
  مبنايي صـورت گرفتـه اسـت، تقابـل زائـر      ةنظريكه اغلب با روش پديدارشناسي و  ،كيفي

است. در  شدهمفهومي كه زائران از زيارت دارند بررسي  معنا و و ،زائران ةتجرب ،گر گردش
كـه   گونه است. اما همان شدهي و كيفي مطالعه هاي كم مطالعات خارجي نيز زيارت با روش

شناختي در اين زمينه بسيار محدود بوده  مردمشناختي و  جامعهتحقيقات  ،كند كلمن بيان مي
نگـار   شناسي مـردم  در ميدان ديد روش ندرت موردتحليل نظري و زيارت بهتعبير كلمن  به و

  ).Colmen 2002( قرار گرفته است
گيـرد، از آن   كه با رويكرد پژوهش كيفي انجام مي ،توان بيان كرد اين مطالعه درنتيجه مي

 ي و براساس مقولاتهاي كم با روش قبلي، غالباً ةشد انجامجهت اهميت دارد كه مطالعات 
 ةنتيجاند.  و بر وجوه ظاهري و اثباتي زيارت تمركز داشتهاند  و الگوهاي رايج صورت گرفته

به فرهنـگ بـومي و    توجه با ،ان داخلي زنگر گردشكنش زيارت ازمنظر  ةنگاران مردمة مطالع
ان زن گر گردشزيارت و كنش زيارت  ةپديدمفاهيم نظري اسلام شيعي، شناخت بهتري از 

  كند. بومي فراهم مي حون  ايراني به
  

  روش تحقيق. 4
نگـاري انجـام شـده اسـت.      بـا اسـتفاده از روش مـردم    رويكرد نظري اين پژوهش كيفي و

هـاي افـراد    فعاليـت رفتارهـا و   ةمطالع ـنگاري روشي است كه براساس آن محقـق بـه    مردم
 ) بـراي گـردآوري  10: 1387(محمدپور و رضـايي   پردازد ميموردمطالعه در محيط طبيعي 

هــاي  مصــاحبهو  ،مشــاركتي ةمشــاهدمســتقيم،  ةمشــاهدهــاي  هــاي كيفــي از روش داده
منـد   گيري در تحقيقات كيفي از نوع هـدف  . روش نمونهه استيافته استفاده شد ساخت نيمه

شـده بسـتگي دارد. اشـباع     آوري سطح اشباع نظري اطلاعات جمع  بوده وحجم نمونه نيز به
افتد كه محقق به اين نتيجه برسد كه در يك مرحله از كار به مفاهيم و  نظري زماني اتفاق مي

  ).Glaser and Strauss 1967( نيابند ظهور جديديو مفاهيم  يابند هاي مشابه دست  پاسخ
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انتخاب نمونه در دو سطح صورت گرفته است. يكـي انتخـاب ميـدان     ،در اين پژوهش
ميان بقاع  نخست، از ةمرحلاز درون ميدان. در  گيري نمونهديگري  و» مورد« عنوان همطالعه ب
 و ان وروديگـر  گـردش تـرين آمـار    جمله بيش ازهايي  ويژگيبه  شهر شيراز، باتوجه ةمتبرك

الـدين   علاء(ع)، حضـرت سـيد   هـاي حضـرت احمـد بـن موسـي      حـرم بودن،  شده شناخته
مربوط به  گيري نمونهدوم  ةمرحلشدند. خاب نتا(ع)  و حضرت علي بن حمزه ،(ع)  حسين

گيري نظـري   نمونهشده براي پژوهش بود، كه در اين مرحله از  ميدان انتخاب بعد از ورود به
تـر از   شود كه در مطالعات كيفي حجم نمونـه نبايـد از كـم    گفته مي ،حال اين بااستفاده شد. 

از افـراد مصـاحبه شـد كـه در روش كيفـي      نفـر  سـي  با  ،اساس  همين برباشد. نفر بيست 
بـراي   .)10: 1387(محمدپور و رضـايي   خوانند مين امطلعبانان يا  دروازهرا  ها آن اصطلاحاً

زيـارتي را تجربـه كـرده     آوري اطلاعات موردنياز به افرادي مراجعه شد كه هم سـفر  جمع
شـده بـا روش تحليـل     گـردآوري هاي  دادهبودند توصيفي غني ارائه كنند.  هم قادر بودند و

 ةهم ـ) تحليل و بررسي شدند. پس از اطلاق كد مناسـب بـه   thematic analysisموضوعي (
و  ،)organic themeدهنـده (  سـازمان هـاي   تـم )، basic themeهاي اصلي ( هاي متني، تم گويه
يابي شدند. در تحليل موضـوعي محقـق بـا     ) سازمانglobal theme(كلي) ( هاي سراسري تم

سـري مفـاهيم و الگوهـاي بنيـادين معنـايي       يكها به استخراج  دادهبندي  مقولهبندي و  طبقه
هاي مميـزي و ارزيـابي    تكنيكها، از  منظور ارزيابي اعتبار يافته به ،پردازد. در اين مطالعه مي

  .شدتوسط اعضا استفاده 
  
  هاي تحقيق يافته. 5

گوها تا اشباع اطلاعات و عميق انجام شد و گفت ةمصاحبنفر  سيبراي انجام اين تحقيق با 
هـا   كننده مشاركتكلي براي ال ؤسگو و با طرح چند و ها در قالب گفت مصاحبهادامه يافتند. 

 ـ   ممكـن كلـي و بـا كـم     تاحـد الات ؤسانجام شد. تلاش شده بود كه  ر دثير أتـرين ميـزان ت
موضوع ارائه و طراحـي شـوند. معيارهـاي اصـلي انتخـاب افـراد بـراي         ةدرباردهي  جهت
بود. براي انتخاب   جنسيت زنداشتن و  ،بودن گر گردشزيارتي،  سفر ةتجربحبه داشتن مصا
 كنندگان از مشاركتگيري نظري استفاده شد. تركيب سني  گيري از روش نمونه نمونهو  افراد
گوها درحين مصـاحبه  و گفت ةهماز ديپلم تا دكتري.  ها آنسال بود و تحصيلات  57تا  18

سـطح   شـدن در دو  پيـاده هـا پـس از    گوو پياده شدند. گفت ها آن ةهمضبط شدند و سپس 
كه امكان كدبنـدي   اي براي اين جمله تكهاي  صورت عبارت و گويه به .1 :بندي شدند دسته
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هـاي   صورت عبـارت  ها به مصاحبه .2؛ پذير شود امكاناصلي  ةاوليهاي  اوليه و نيز تعيين تم
سـپس تـم اصـلي     بنـدي و كدگـذاري شـدند و    دستهاي از عبارات نيز  مجموعه چندگانه و

تـم   ،انجام شد. تم اصـلي  شده، آوري جمعهاي  بندي اطلاعات و داده دستهاساس اين نوع  بر
  بندي شدند. ساخت صورت زير تدوين و و تم كلي به ،دهنده سازمان

  
  تم كلي: معنايابي 1.5
  شرح زير هستند: به ،شدند منجر كه به تدوين اين تم كلي ،دهنده سازمانهاي  تم

تنـوع  و بخشـي، تعامـل،    عينيـت عـاطفي، اتصـال و    ةتجرب سفر، رهايي از روزمرگي،ـ 
  .ارزشي

  تم كلي معنايابي .1 جدول
تم 
اتصال و   عاطفي ةتجرب  رهايي از روزمرگي  سفر  دهنده سازمان

تنوع   تعامل  بخشي عينيت
  ارزشي

  سفر فيزيكي  تم اصلي
  چالش سفر

  عدم تعلق
  مادياتدوري از 
  گزيني خلوت

  دنيا گسستن از دل

  شدن برانگيخته
  شدن  سبك
  ريختن اشك

  زيارت ضريح
  اتصال قلبي

  تعامل فردي
  فردي تعامل ميان

  فرامادي تعامل

  اخلاقي
  اجتماعي
  اعتقادي

  »سفر« 1.1.5
  فيزيكي سفر 1.1.1.5

بازسـازي  كند مطالعات زيارت را برمبناي مفهوم حركـت   ) تلاش مي2004كلمن وايد (
عنوان يـك كـنش    هكنند: حركت ب نوع حركت را شناسايي مي خصوص چهار  اين در كند و

و درنهايـت   ،عنوان يك عمل فيزيكي هشناختي، حركت ب ةحوزعنوان يك  هعملي، حركت ب
 ـزمـان   هـم عنوان يك استعاره. مورينيس نيز با مبنـاقراردادن   هحركت ب امـر قدسـي و    ةتجرب

زيارت سفري است كه توسط فرد يا افرادي در « كند: ونه تعريف ميگ   حركت، زيارت را اين
 »گيـرد  داننـد، صـورت مـي    مند مـي  آل ارزش ايدهطلب مكان يا حالتي كه آن را تجسم يك 

)Morinis 1992: 4.( دهنـدة يـك سـفر     تشكيلتوان اجزاي  ميكلي، اين سه عنصر را   طور به
(تجسـم   مقصـد مقـدس  و (معطوف به معنا)،  يهاي معنو دانست: حركت، انگيزه» زيارتي«

  .)15: 1394مند) (مزيناني و كاشي  آل ارزش ايدهيك 
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خودم  يبرا ار يارتگاهنقش ز يارتي،برم سفر ز خوام مي وقتي« :تهران از ساله 22 مهسا ـ
  .»كنم ميآماده  خودموو  خونم ميسفر دعا  ياز ابتدا كنم، ميبرجسته 

 و بره  ميمطمئنم كه آقا خودش  يارتيبرم سفر ز خوام مي وقتي« :آباده از ساله 22 زهراـ 
  .»كنم مي زيارت قصد اولش از مياره،

  سفر چالش 2.1.1.5
هاي  فاصلهان از گر گردشجوي معناست، و به فطرت انسان كه همواره در جست توجه با

كنند تا به هـدف خـود و حضـور در مكـان      دور و نزديك رنج و سختي سفر را تحمل مي
كنند. بخشي  ها براي خود يادآوري مي مدتزيارتي برسند و خاطره و شيريني سفر را هم تا 

امـا   رو شده بودنـد.  ههايي بود كه در سفر مذهبي با آن روب ان چالشگر گردشاين  ةتجرباز 
گونـه   ايـن  ها آنبود ازسوي  كردهتحمل  قابل ها آنكه اين چالش و سختي را براي  اي انرژي

  .حكمت خداوند و ،زاده، پاداش اخروي شدن ازسوي امام د: طلبيدهش  بيان مي
را  ياست كه خسـتگ  يهروح ييرتغ يسفر برا كني مينگاه  وقتي« ساله از كوار: 24آمنه ـ 
  .»شن ميمحو  هاش تلخيماندگاره و  ها مدتتا  شا يرينياما ش ،بره مي يروناز تن ب
بـه   يدنرس ـ يداره، آدم بـرا  يدر سـفر حكمت ـ  اتفـاقي  هـر « ساله از كرج: 44حميده ـ 
 مهـم  نباشه، تونه ميباشه و  راه هم سختي با تونه مي يارتيبكشه، سفر ز يسخت يدبا ييهرجا

  .»مقصده به رسيدن
 بيام، شكسته دل با شه مي سبب كشم ميكه تو سفر  رنجي« ساله از سميرم: 24مرجان ـ 
  .»آخرتم توشة شه يرنج م ينبهتر انجام بدم و ا را زيارت
 يبعد از كل ـ .شد خراب ماشين م،ا زيارتي سفرهاي از يكي در« ساله از تهران: 36رقيه ـ 

 و آخـر  زيـارت  براي حرم روز آخر سفر كه رفتم يديم،درست شد و رس يندردسر كه ماش
 بـا  چـي هر .تيس ـكفشم ن يدمتموم شد بلند شدم برم د يارتمكه نماز ز يموقع خداحافظي،

حرم گفـتم   به رو برگشتم داشتم، مثبتي ديد من اما بود عجيبي تجربة كلاً نبود، گشتيم امخد
 ةالان دفع ـ .كـنم  پيـداش  تا كني دعوتم بازم خوام ميو ازت  ارمذ مي گرو جا اين كفشمو آقا

  .»يامپنجمه كه دارم م

  روزمرگي از رهايي 2.1.5
 شـود در سـفر   مـي چه سبب تعلق و وابستگي  شدن از هرآن رهاجدايي از زندگي روزمره و 

)، با بيـان مفهـوم   Edit Turnerو اديت ترنر ( )Victorخوبي مشهود است. ويكتور ( زيارتي به
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اند، اما هنوز  شدهكنند كه افراد از ساختارهاي اجتماعي جدا  وضعيتي اشاره مي  به ،»آستانگي«
اي  اند. زيارت در رويكرد ترنري، چنين وضعيت آستانگي نشدهگزيني نيز  وارد ساختار جاي

 هـا  آنكنـد و   معمـول خـود جـدا مـي     كه زائران را از محيط روزمره و چراكند،  ميرا ايجاد 
هاي محيط  محدوديتو  ،مراتب توانند در اين وضعيت نوعي رهايي از ساختارها، سلسله مي

» رهـايي « توان ردپاي نـوعي حـس   ميعادي زندگي روزمره را تجربه كنند. در اين رويكرد 
  .)Turner 1987( حاصل از وجه آستانگي زيارت را مشاهده كرد

زيارت را براي رهايي از آدماي اطـرافم، رهـايي از زمـين    « ساله از صفاشهر: 44فريبا ـ 
  .»دوست دارم

 شـم، مـي  دور هـام  وابسـتگي  ةاز هم كلاً زيارت مامي وقتي« ساله از بوشهر: 35راضيه ـ 
 براي خوام مي يارم،هم ن هامو بچه كنم مي يسع يحت .زنم مي يوهمه چ يدق يچند ساعت يبرا

  .»دنجم  ةگوش يه دنبال باشم، خودم

  عاطفي تجربة 3.1.5
اي بـا خـود    هميشـه عاطفـه   يدار ناپذير ديـن اسـت، ديـن    جزء جدايي )emotion( عاطفه

 هـم  اجتمـاعي،  هـم  و خصوصـي  هـم  ،اي رابطـه  هم و شخصي هم . عاطفهراه دارد هم به
 ارتباطات در بلكه اجتماعي، ارتباطات در تنها نه ديني،عاطفة فرهنگي است.  هم و ،زيستي

شـود. عاطفـه    مـي  سـاخته ...  و ،قدس متون مقدس، صنايع مقدس، امور مانند فرااجتماعي
امـا تمايـل ايـن     ،است ) مناسبكننده ها و نيروي انگيزش (تحريك دادن پويايي براي نشان

عنـوان حـالتي درونـي درنظـر      شخصي است كه عاطفه را بـه  مفهومي فردي/ ةارائ  واژه به
  ).Riss and Woodhead 2010( دنگير مي

ولـي   ،بينـد  ها را مي چيزكند. انسان خيلي از  كردن با شناختن و فهميدن فرق مي احساس
امـا   .كند ولي احساس نمي ،شناسد ميبا سعي و تلاش خيلي چيزها را  .ندارداز آن شناختي 

شود و آن  مييعني از اعماق جان با آن يكي  ،كند ميبرخي از مفاهيم و مصاديق را احساس 
فهمـد. ايـن    از اعماق جان آن را مي ،كند، گرچه شايد نتواند آن را وصف نمايد را درك مي

سـو   با جمع همو پاسخ نياز روحي. غليان احساس افراد را  ،احساس يعني شناخت، آرامش
پرستند. فرد در جمع با جمع اسـت، بـا    كند، ولي هم فرد و هم جمع واقعيت برتر را مي مي

اما دليلي ندارد كـه آن را بپرسـتد. بسـياري از     ،ثير روح جمعي استأت تحتو جامعه است، 
  .كردند مي  گرفتند احساسات متفاوتي را تجربه گران زماني كه در فضاي مقدس قرار مي كنش
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 شم،مي آروم گريه وسيلة به كنم، مي يهگر حرم، تو رم مي وقتي« :ساله از اهواز 40مريم ـ 
 ثيرأت نداري، حال و حس وقتي اما گذاره، مي ثيرأت و خونم مي نامه زيارت حال و حس با گاهي
  .»خوني ميباحال  ينيغمگ وقتي. نداره
 افـتم،  مـي گناهـام   يـاد  لـرزه،  ميدلم  يارتز مامي وقتي« عباس:رساله از بند 44حسني ـ 
  ....» شكنهمي قلبم شه،مي بسته زبانم ها، وقت يبعض

گـاهي در ايجـاد    كنـد و  مـي حال افراد گاهي ازطريق تنبيه و توبيخ خـود تغييـر    و حس
چـون يـادآوري مصـائب     بر خود فرد ممكن است ساير عوامـل هـم   احساسات ديني علاوه

  ثر باشد:ؤديني نيز مهاي  و چالش ،ها سختيبزرگان دين، 
 امـا  شـم، مي عصباني كنم، مي يهخودم گر خلوت در« شهر: شاهينساله از  50صغري ـ 
  .»كنممي  جبران و كنم مي يعذرخواه بعدش
 تنم به مو م،ه به ريزممي شم،مي هيجان دچار زيارت موقع« ساله از سمنان: 19فاطمه ـ 
  .»آرم مي ياد بهكه به ائمه شده را  هايي ظلم. زيارت رم ميدل شكسته  با. شهمي سيخ

  بخشي عينيتو  اتصال 4.1.5
شـود و ايـن بـدين     مـي ثري است كه ازسوي دو طرف زنده ايجاد ؤزيارت ارتباط زنده و م

و هرگز زيارت ارتباط زائر كند  ميبرقرار  مزور ارتباطمعناست كه نفس زائر با نفس و جان 
وابستگي شديد وجودي بين جان  لحاظ تعلق و تنها بهبا بدن مدفون مزور نيست، بلكه بدن 

كه ارتباط  ايندوم  .راه دارد هم اي رسا از مزور را به و تن مزور است كه علامت گويا و نشانه
محوريت پيدا  مركزيت و يشود بدن و جسد او نوع ميو توجه خاص مزور به بدن موجب 

  .)26: 1388جوادي ( شود ميتوجه و زيارت قبر و بدن  ةمايكند و همين 
متبركـه   ةبقع ـبه  ها آنبسيار زياد  ةعلاقان مذهبي گر گردشهاي  ترين انگيزه يكي از مهم

خيـر و   ةسرچشـم گيرد كه معصـوم   است. ارتباط و اتصال با معصوم از اين باور نشئت مي
ان گر گردشبرقراري اتصال با معصوم ازسوي برخي  ةشيوفيض الهي است.  ةواسطنيكي و 

  صورت فيزيكي. براي برخي به است ورت قلبي و روحي وص  به

  مكان در قلبي اتصال 1.4.1.5
اي  امـام شـنونده   هـا  آنشود كه ازنظر  جا براي افراد ايجاد مي از آن مكان در قلبي اتصال

  يابد. ميشود ميزان اتصال شدت  ميكه براي افراد حاصل  اي بيناست و ازطريق انرژي
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 كنم ميكه حس  ينهستند، هم ياله فيض واسطة ها زاده امام« كاشان:ساله از  30فاطمه ـ 
  .»شهمي وصل اتصالم هاي سيم كنه، ميو به حرفم گوش  بينه ميكه منو  جاستاين يكي

 بـه  تـر كم و زنم ميدارم، از دل خودم حرف  يخاص آرامش« ساله از مشهد: 23سيما ـ 
  .»گيرم مي  خاصي انرژي ميارم، زبون

فرد به خـدا   اتصال نقطة كنم فكر شه،مي سبك آدم زيارت با« ساله از مراغه: 35رقيه ـ 
 ـ كـنم  فكـر  ايـنم  و شـه مـي  انجـام  تـر  روان هـا  مكـان  يـن ا يتو  معنويـه  فضـاي  خـاطر  هب

  .»امامزادس  حضور

  ضريح زيارت 2.4.1.5
 ـ ياحساس ها آن يبرا فيزيكياتصال   يكـه بـرا   آورد مـي  وجـود  هاز اعتماد و قدرت را ب

 يژگيو يارتجالب توجه در ز هاي جنبه از. ستها آن دردهاي و لامآ بخش تسكين يساعات
  .كنند مي ايجاد خود براي بهتر زيارت براي زائران از برخي كه است بخشي عينيت
 كـه  ايلحظـه  قشـنگيه،  خيلـي  روانيِ حس من ازنظر زيارت« :تهران از ساله 23 مريمـ 
 هـيچ  و منـه  مشـت  در دنيا تمام كنم ميلحظه حس  اون توي رسونم،مي ضريح به را دستم

  .»ندارم مشكلي
 كنم مياون شدت دوست ندارم برم بچسبم چون احساس  با« ساله از اصفهان: 48ليلا ـ 

اما دوست دارم لمسش كنم، حس  كنم، مي يتداع يعاما سر تهس شور و شوق احتراميه، بي
  .»يدمبهش رس واقعاً كنم ميداره، احساس  مادي جنبة ينياما زم چيز همهدارم،  يخوب

 كافيه، بدي سلام هرجا كه بود فكريروشن ديدگاه يه اوايل« ساله از تهران: 40مرضيه ـ 
هـل   تيس ـلازم ن اصـلاً  تگف مي يديشه مادر. يتو فضا باش هجاها لازم يدر بعض واقعاً اما
 دونـي،  مـي اگـر صـلاح    ير،جمله كه منـو بپـذ   ينبا هم .برسه دستم خوام ميبگو من  ي،بد
  .»دستش تو ذاري ميانگار دست  رسي، مي يفشار هيچ بي كه بيني مي

شـود كـه خـود را ملـزم بـه آن       اتصال و نزديكي نوعي بيعت و تجديدپيمان دانسته مي
  شود: ميپيمان و بيعتي كه شكلي از مبادله نيز در آن يافت  ؛دانند مي

انگـار دارم   دونـم،  مـي  يعـت ب ينـوع  ار حرم به چسبيدن« شهر: قائمساله از  39طاهره ـ 
  .»كنم مي يمانپيدتجد

 اشـكم  شـه، مـي  برقـرار  ورود لحظةاتصالم  خونم ميدخول  اذن« ساله از قم: 40ثريا ـ 
دوسـت دارم بـه اون آدم بـزرگ     .شـدم  متصـل  فهمممي كه است موقع اون شه،مي جاري
  .»كنه كمكم نيازمورد هاي زمانشم تا در  يكنزد



  1396 زمستان چهارم، شمارة هشتم، سال ،پژوهي فرهنگي جامعه   152

  تعامل 5.1.5
ان هستند. گر گردشگيري تعاملات اجتماعي درميان  هاي زيارتي عنصر مهمي در شكل مكان

و  ،افراد براساس منافع خود، ارتباطات اجتماعي را شكل داده و براساس توقعات، هنجارهـا 
 ديگـران راه  هم حضور فرد در مكان به ةنحو ،پردازند. بنابراين به آن مي هاي معين خود نقش

 افـرادي  راستا حتي ممكن است  اين  درعاملي قوي در تصميم فرد براي ماندن در آن است. 
لحـاظ طبقـه، قـوم، مـذهب، گـروه اقتصـادي، الگـوي         ها بـه  با خصوصيات مشابه آنكه  را

ايـن   درو نـژاد مشـابه    ،تربيت كودكـان  ةنحواقتصادي، الگوي زندگي، تحصيلات، درآمد، 
بودن افراد، مشوق ملاقات و افزايش تعامل  كه همگن ند. اما با آنحضور دارند، بشناسهامكان

 ،حال عين دربستگي به آن مكان است،  هاي فيزيكي و اجتماعي و درنتيجه ارتقاي دل با مكان
بودن و تعاملات اجتماعي غني  همگن نيز فرصتي است تا افراد باهم غيرهاي اجتماعي  مكان

  ).Marcus and Sarkissian 1986( و آزاد را تجربه كنند
نخسـت ايـن فرصـت     ةمرحل ـهاي بالقوه در  ظرفيت داشتندرواقع فضاهاي عمومي با 
 ة(ولو شـكننده و ناپايـدار) در اختيـار كلي ـ    هاي اجتماعي كنشبرابر را جهت ايجاد و برقراري 

ي هـا  تعامـل اجتمـاعي، تفـاوت   اوليـة  » انعقاد«بعد پس از  ةدهند. در مرحل ميشهروندان قرار 
الگوهـاي رفتـاري متنـوع    پديدآورنـدة  و فرهنگي كـه   ،موجود در سطوح اجتماعي، اقتصادي

 ).Ghanbaran 2004( ساز ايجاد روابط اجتماعي منسجم و پايدار خواهند شد زمينهاست؛ خود 
و  ،فـردي  ميـان هاي زيارتي به سه صـورت تعامـل فـردي،     گرفته در مكان صورتتعاملات 

  توجه است: هاي متفاوتي قابل ازسوي افراد از جنبهمادي است كه هريك  فرا

  تعامل فردي 1.5.1.5
هروقت كـه   .كه آدمي با جمع است، از فرديت خود نيز دور نيست در زيارت، ضمن آن

 اين فرورفتن در خود سرآغاز بازانديشـي و تحـول و   برد و لازم باشد به درون خود پناه مي
 كند ميفراهم  ها آنام مناسك فرصتي را براي در مكان مقدس و انج دگرگوني است. حضور

هاي  جنبهكشف ال بدن هجو و كنكاش بو كه سفري نيز به درون خود داشته باشند و با جست
تـأثير عظمـت و    گـر تحـت   شده باشند و گاهي كنش هاي شناخته جنبهناشناخته و بازسازي 

  هايش دارد: داشتهجبروت مكان مقدس گذري به مواهب و 
 يوقت ترم،نزديك خدا به كنم مي حس نشستم كه حرم توي« ساله از نورآباد: 32سمانه ـ 

 يـه اصـلاح كـنم،    ار خـودم  كـنم  مـي  يسع بينم، مي ار خودم وجود واقعيت كنم ميخلوت 
  .»گيره مي صورت داره روح سازيانگار پاك يجور
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كه خدا  يزهاييچ ةهم اكثراً كنم، ميبا خودم خلوت  وقتي« ساله از شهرضا: 50 مرضيهـ 
  .»دامي يادم به ياوردم،جا ن به ار شكرش ياندوستم  وداده و من قدرش

خلـوت   شينيمي بيني، ميوجود خودتو  يتواقع يارتز توي« ساله از كرج: 34مهسا ـ 
  .»كني عوض خودتو كنيمي سعي كني، مي

  فردي ميانتعامل  2.5.1.5
برقراري ارتباط خوب و سازنده بـا ديگـران از مقـدمات آرامـش اسـت كـه آن خـود        
مستلزم داشتن بينش مثبت به ديگران اسـت كـه سـبب ايجـاد منبعـي از انـرژي و روابـط        

. برقـراري  شود انزوارفتن مي گاهي نداشتن چنين بينشي به ديگران سبب به .شود ميمستمر 
طي است ازجمله اعتمادي كـه طـرفين بايـد بـه     ارتباط خوب و سازنده خود مستلزم شراي

  ديگر داشته باشند. يك
 تر آرومكه  ينهكمكش ا يناول زني، ميحرف  يگرانبا د وقتي« :ساله از رستم 29 مانداناـ 
 مشـكل  كـه  نيسـتي  تنها خودت كه رسي مي يدد ينو به ا بيني مي ار بقيه مشكلات شي،مي

  .»شهمي تر راحتمشكل  كردن حل پس داري،
 معمـولاً  .بـاز كنـه   ار دلش ةسفر تونه نمي يهركس يبرا آدم« ساله از تهران: 38شميم، ـ 

 ما يبـه زنـدگ   يـزي صحبت كنه، گر ياما اگر خانم كنار كنم، نميارتباط برقرار  ،اگر بشناسم
  .»كنهب من براي كاري تونه مياون طرف  ينمبب بايد. گم مي ياتمو از تجرب زنم مي

  مادي فراتعامل  3.5.1.5
 ـ ةرابطدر زيارت نيز به نوع خاصي از احساسات مذهبي و نيز  عنـوان برتـرين    هانسان ب

مناسكي و آدابي خشـك   ةمقولخوريم كه اين رابطه آن را از يك  مي برمخلوق، با تنها خالق 
تمكـين و   .شـود  مـي مخلوق به خالق در بالاترين سطح هويـدا   ةعلاقكند. عشق و  ميجدا 

  ).20 :1391 (حيدرآبادي از نوع خودخواسته است مخلوق كاملاً اطاعت محض اعتقادي
ارتبـاط اول   يبرا .شم مي يدهدارم د جوري يه كنم مي حس« ساله از ابركوه: 25محدثه ـ 

 گم مي بهش. تگذاش كلاه خدا سر شهينم .زنم ميخودم حرف  يخدا باو  كنم مياستغفار 
  .»كن من به لطفي يه

مشكلاتشـون   از اغلـب  چون كمه، خيلي ديگران با ارتباطم« اردكان:ساله از  36سميه ـ 
 وقـت  بايـد  فقـط  جااين كه دارم اعتقاد. گيره ميازم  امثبت ر يآرامش و انرژ حس. گن مي

  .»بذاريم زادهامام براي
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شخصـيتي   مثابـة  هبزاده  عنوان خالق و امام هشود چنين تعاملاتي با خدا ب ميچه سبب  آن
 هاي خاص الهي عمق يابـد ميـزان شـناخت و اعتمـادي اسـت كـه از       ويژگيبرخوردار از 

  تجربيات قبلي شكل گرفته است:
 بـه  كـه  زمـاني  البتـه  ،تس هدوطرف زادهامام و من ارتباط« ساله از هرمزگان: 48صديقه ـ 
  .»اند واسطه ايشون بخواد، خدا خود و باشه آدم صلاح
 ربرقـرا  ارتبـاط  بهتـر  باشـم،  داشته زادهامام از شناخت وقتي« ساله از سپيدان: 23سارا ـ 
ممكنه من  و حكمتهكه اجابت نشه  يزيچون اعتقاد دارم چ كنمنمي قطع را ارتباطم. كنم مي
  .»نفهمم وقت هيچ

  تنوع ارزشي 6.1.5
) و نظام شخصيتي افـراد،  10: 1375عنوان يكي از اجزاي اصلي فرهنگ (چلپي  هب ،ها ارزش

... تـأثير بسـيار    و ،و فكري، رفتارها و ترجيحات سياسـي و اجتمـاعي  بر الگوهاي رفتاري 
 ةدهند سوقكه  ،بردن به نظام ارزشي جامعه ما را با عناصر فرهنگي آن جامعه مهمي دارد. پي

كند. نظام شخصيتي هر جامعه در بطـن نظـام ارزشـي آن     كنش و رفتار افراد است، آشنا مي
توان به بررسي تأثير  اين نظام ارزشي مي ةدرباربينش هي و اجامعه نهفته است و با كسب آگ

 ذهنـي عينـي ها الگوهاي رفتـاري   و تأثر آن بر نظام شخصيتي آن جامعه دست يافت. ارزش
 معينـي  زمـان مـدت  بـراي  جامعـه  افراد سوياز ها آن بودنهستند كه مطلوب يداريپا نسبتاً

  .)51 :1385پورياني ( كنند مي ها عمل انساننماي اعمال  راه ةمثاب بهپذيرفته شده و 
و فرهنگي بر  ،ها و باورهاي اعتقادي، اجتماعي ارزشزيارت موجب استيلاي موجي از 

آيد، هنجارهاي ديني كه  نمايش درمي هاي ديني كه در زيارت به ارزش .شود ان ميگر گردش
بـر   عميقـاً  آموزنـد  فرهنگ ديني كه مي و ،هستند ها آنافراد در سفر زيارتي ملزم به رعايت 

گذارد. افراد به نوزايي هويت و شخصيت  ثير ميأچگونگي فهم افراد از خودشان و ديگران ت
كنند و سعي دارند وجود و اعتقاد خود را دوباره از نو در زير بـار هنجارهـاي    خود فكر مي

 اجتماعي و ،هاي ديني، اعتقادي توان به ارزش ها مي اين ارزش ةاين سفر صيقل دهند. ازجمل
  اشاره كرد.

آروم و متواضـع   يلـي خ يـارت بـرم ز  خـوام  ميكه  وقتي« ساله از نيشابور: 23حميده ـ 
 بـه  برسـه  چه نشه، اذيت هم اي مورچه يچكه ه دارم برمي يطور ار هام قدم كنم، ميحركت 

  .»اهزائر ساير
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 كردن فشرده با. ضريح به بچسبم و جلو برم كنم نمي يسع زياد« ساله از هرند: 41رقيه ـ 
  .»الناسه حقجور  يه شن، ميآقا هم ناراحت  يگراند

 يه مثل شممي قيامت وارد وقتي من زيارتدارم  اعتقاد« سخت: سيساله از  28فاطمه ـ 
  .»كنه شفاعت منو آقا خود تا زيارت مامي ها سختيبا تمام  من. راهمه گرروشن چراغ
  

  گيري نتيجه. 6
دهـد و بـه    ديگر پيونـد مـي   هاي متفاوت به يك فرهنگ ي افراد را با مذاهب وگر گردش

 هاي سياسي و اجتماعي بهتـر درك كننـد.   ديگر را باوجود تنش تا هم كند كمك مي ها آن
گيرد. اگـر   مي  بر دري مذهبي را گر گردشهاي مربوط به  زيارت بخش مهمي از فعاليت

اسلامي هدف اصلي از يابيم كه در فرهنگ  بقره بيندازيم، درميسورة  156آية نگاهي به 
هاي تقويت معنويـت و ايجـاد    يكي از راه ،رو اين ازارتقاي معنوي است؛  خلقت رشد و

 راه بـا عشـق و   ارتباط با معبود زيـارت اسـت. بسـياري از اوقـات، مسـير زيـارت هـم       
عقلي، لذا عمق و تأثيرگذاري محاسبة ازخودگذشتگي است. زيارت پيوند قلبي است نه 

هـا   ها و طي مسافت راهچه زائر را به پيمودن  تر است. آن مراتب بيش به امور مادي درآن 
قلبـي  علاقـة   دارد كشش درونـي و  مي وااستقبال از خوف و خطر  و تحمل رنج سفر و

  .)74: 1391(حيدرآبادي  اوست
اسـت.   شـده ي مذهبي مطالعه گر گردشگران زن در  معنايابي كنش ،در اين پژوهش

شود، طراحي و  اين موضوع كه اين معنا چگونه برساخته مياين پژوهش براي توصيف 
برد عمليـاتي   راه مثابة هنگاري ب انجام شده است. در اين راستا، با استفاده از رويكرد مردم

عميق شد و  ةنفر مصاحب 30تحقيق به موضوع بررسي توجه شد. براي انجام پژوهش با 
گو و با طرح چند و ها در قالب گفت مصاحبهگوها تا اشباع اطلاعات ادامه يافتند. و گفت

هـا انجـام شـد. معيارهـاي اصـلي انتخـاب افـراد بـراي          كننده ال كلي براي مشاركتؤس
جنسيت زن بود. بـراي  داشتن و  ،بودن گر گردشعميق از زيارت، تجربة مصاحبه داشتن 

سـني  منـد اسـتفاده شـد. تركيـب      گيري هدف نمونهگيري از روش  انتخاب افراد و نمونه
. بـود  سـال و ميـزان تحصـيلات از ديـپلم تـا دكتـري       56تـا   18هـا از   كننـده  مشاركت

و سـپس براسـاس روش    بنـدي شـدند   سازي در دو سطح دسته پيادهگوها پس از و گفت
صـورت زيـر    و كلي بـه  ،هندهد   . تم اصلي، سازمانشدندها تحليل  تحليل موضوعي يافته

  بندي شد. ساخت تدوين و
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  يابي معناتم كلي  .1 نمودار

ان گـر  گردش ازسويكشف معنا گويي به اين پرسش است كه  هدف اين پژوهش پاسخ
  .يردگ  زن در سفرهاي زيارتي چگونه صورت مي

سو سفري فيزيكـي اسـت و    نشان داد، سفر زيارتي ازيكهاي تحقيق  كه يافته گونه همان
آن تحمل هرگونه رنج،  ةبه هدف و انگيز ازديگرسو سفري دروني. سفري فيزيكي كه باتوجه

وجـودي كشـف و    ةناشناختهاي  جنبهد و سفري دروني كه كن ميچالش را آسان  و ،سختي
چنين سفري بـراي زنـان    ،درواقع شوند. ميشده درصورت لزوم بازسازي  شناختههاي  جنبه

 ـفرصتي مغتنم است كه از كارهاي روزمره جـدا شـوند و بـه كنكاشـي عميـق بپرداز      د تـا  ن
چـه   آغاز اين مسير است، در ايـن ميـان آن   ةنقطهاي دروني خود را بيابند. سفر تنها  گمشده

جوي خود حقيقي با نـوعي رهـايي از روزمرگـي و جـدايي از     و حائز اهميت است جست
  راه است. تعلقات هم

 معنايابي

 سفر 

 ةتجرب
رهايي از  عاطفي

 روزمرگي

 تعامل

 فيزيكي سفر

 چالش سفر

 شدنبرانگيخته

 شدنسبك

 گزينيخلوت

 ريختناشك

 فرامادي فرديميان فردي

 عدم تعلق

 دوري از ماديات
اتصال 

بخشي عينيت
 بخشي

تنوع 
 ارزشي

 ارزش اعتقادي ارزش ديني

 ارزش اجتماعي

 اتصال قلبي

 زيارت ضريح
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وجودي فردي است كه بـا كـانون بيرونـي     گر گردشكند،  كه كوهن بيان مي گونه همان
 ةتجربكند.  گويي كه در تبعيد زندگي مي و ،گيرد انتخابي ارتباط دارد، از زندگي فاصله مي

دارد. افـرادي كـه    صورت تبعيدي نگـه مـي   زندگي در كانون مسافر را در زندگي روزانه به
سوي كانون انتخابي خـود نيسـتند، امـا در دو دنيـا      واقعي قادر به حركت مداوم بهدلايل  به

كنند،  هاي مفيدي را دنبال مي آنان كه در آن سرگرمي ةكنند، دنياي زندگي روزان زندگي مي
شـان كـه در    تـري اسـت و دنيـاي كـانون انتخـابي      عميـق و مفهوم  اما براي آنان فاقد معنا

وجـودي از   گـر  گردشكنند تا ارزش معنوي بيابند. كانون  ك مياي آن را تر سفرهاي دوره
همان ابتدا كانون فرهنـگ وي نيسـت. كـانون گـزينش اوسـت و بـه آن گرويـده اسـت.         

اش است، بلكه فراتر از مرزهاي جهان هسـتي   فقط خارج از منزل روزانه رو، كانون نه اين از
 بـرد  مـي سـر   در تبعيـد بـه   ،نـابراين كاهد. ب و از ارزش كارش نمي گيرد اش قرار مي روزانه

  .)80: 1383 (آپوستولوپوس
انـد. چنـين    نتايج تحقيق نشان داد امروزه زنان دچار نوعي روزمرگي و وابسـتگي شـده  

هاي ويژه هسـتند   هايي با هويت دنبال عرصه اني در سراسيمگي شهرهاي امروز، بهگر گردش
در بستر پويايي اجتماعي بـه كمـال متعـالي    نوعان،  بر تأمين آسايش و تعامل با هم علاوه ،تا

ينـد تعامـل   اهـم در فر  ان در زيـارت بـا  گـر  گردش .)83: 1389(عبداللهي  خود نائل شوند
ارنـد و  د ديگر عرضه مـي  كنند، خودشان را به يك اجتماعي قرار دارند. افراد با هم تعامل مي

كند، شرايط جديدي در  ر ميها با هم تغيي انسانيابند. در زيارت نوع تعامل  هويت جديد مي
كند. هم افراد و هـم جمـع مـاهيتي     تغيير مي» خودها«هويت  و گردد فراهم مي ها آنروابط 
برآن متضمن تعامـل ميـان    اما علاوه ،متضمن تعامل با خداست يابند، زيارت قطعاً ميجديد 
 يـن اسـت  منبـع و علـت د   ست. دوركيم معتقد است كه تعامل اجتماعي عملاًاها نيز  انسان

  .)42: 1384(زاكرمن 
 كه مكان مذهبي مكـاني اسـت كـه خـلأ    است هاي تحقيق حاكي از اين  يافتهچنين،  هم

كنـد،   كـنش متقابـل نمـادين بيـان مـي      ةنظري ـكـه   گونـه  دهد. همـان  را پوشش مي تعاملات
 هـا  آنبخشـند.   ميي معنا گر گردشگوناگون به تجربيات خود از  يهاي ان با روشگر گردش

كننـد. در   مـي تفسـير  هـا را   آنبخشـند و   مـي هـاي خـود معنـا     كـنش ازطريق تعاملات بـه  
تواند چنـد سـاعتي آرامـش را بـراي      فردي مي بينهاي زندگي روزمره تعاملات  سراسيمگي

نوعان خود، اميـد و اميـدواري    كارهاي هم دريافت راه افراد ايجاد كند و ازطريق صحبت و
هاي خود را در عمق  سؤالمادي، پاسخ  فراايجاد شود و ازديگرسو ازطريق تعامل  ها آندر 

 اساس خلقت و وجود خـالق را در دربارة  يهاي الؤسند و پاسخ كنجو و وجودشان جست
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در قالب چنين تعاملاتي، فضاي احساسي خاصـي در   فطري خود بكاوند.ريشة اصل و 
عاطفـه در   ،شـود  مـي مبادله مطـرح  نظرية  كه در گونه همان. گيرد مكان مذهبي شكل مي

 شـود  مـي شناختي به برخي تعاملات اجتمـاعي خـاص تعريـف     روانهاي  واكنشقالب 
)Gordon 1986: 135(.  اشياي اجتماعي كه افراد  منزلة هكنش متقابل نمادين، عاطفه ب ةنظريدر

در اين  .)304: 1374(ريتزر  شود ميزنند، مطرح  ميدست به كنش  ها آن به نسبت ها گروهو 
به تعريفي كه از موقعيت دارنـد احساسـات خـود را     ها باتوجه انسانشود كه  مينظريه ادعا 

  ).Shott 1979( دهند و بروز مي كنند مي كنترل
  همة  تصديق و  تحقيق  طبق و  است نيرومندتر  احساسي و  عاطفي بعد زنان در جاكه ازآن

 شـكوفاتر  و تـر  قـوي   زنان در  عواطف زن،  حيات ابعاد در  متخصصان و  مربوط  كارشناسان
عاطفي حاصل از  ةتجربكند كه  نيز بيان مي پژوهش حاضرنتايج  ،)3: 1396(دواتگران   است

سبب برانگيختگي و ايجـاد كـنش    ،كند ) بيان مي1998( كه كالينز گونه سو همان زيارت ازيك
آورد. چنين انـرژي احساسـي سـبب     ميوجود  هرا ب» انرژي احساسي«شود و ازديگرسو  مي

شـود.   مـي  هـا  آنگران در كنش زيارت و افـزايش تعـاملات    تر كنش درگيرشدن هرچه بيش
بـرد، هيجانـات منفـي نااميـدي و      ميرا نيز بالا  ها آنميزان شناخت و درك  اي چنين انرژي

  دهد. ميو احساس تعلق و پيوند با خداوند متعال را افزايش  ،دهد ميتنهايي را كاهش 
شـود كـه مكـان مقـدس از حالـت       ميسبب  اي عاطفي ةتجربچنين فضاي احساسي و 

زيارت را در خود  ةعرصگران  پذيرتر كنش انعطافشكلي  خشك و مناسكي خارج شود و به
شكل فيزيكي و قلبي  جاست كه اتصال و نزديكي ميان خالق و مخلوق به در اين .پذيرا شود
و اعتقـادي   ،هـاي اجتمـاعي، اخلاقـي    اتصالي دركنار رعايـت ارزش گردد. چنين  پديدار مي

 ،جاسـت كـه   خواند و در ايـن  مي  مل در خود فراأگر را به ت صورت رفت و برگشتي كنش به
سازوكار اصلي در پس عقايد مـذهبي نـوعي    ،) مدعي استArgyle» (آرگايل«كه  گونه همان

ديـن بـيش از   «دارد كه  مي) اذعان Clark» (كلارك«است و » فهميدن«به شناختي  ميل كاملاً
) معتقـد  Maslou» (مازلو« .»كند ميكاركرد انساني ديگر نياز به معنا را در زندگي برآورده  هر

مارگـارت  «گـام بـا او،    هـم انسان است.  يشناخت يازهاياز ن يبخش يدنبه فهم يازكه ن است
 (اسـپيلكا و  ناميـد » كيهـاني حس «جوي معنا را امري عام قلمداد كرد و آن را و جست» ميد

  .)80: 1390همكاران 
دهـد كـه معتقـد     جوي حالتي انجام مـي و زيارت سفري است كه يك شخص در جست

هـايي   آرماني ارزشي است و مقارن با پايان سفرِ زيـارتي، زائـر بـا سـاختار    دربردارندة است 
و خصوصيات مقـدسِ   ،ها تصاوير، مجسمه هاي ديني، مانند ساختمان ؛شود نمادين احاطه مي
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 وشـهوديِ  كشـف  شـايد همـين طبيعـت   هـا آمـده اسـت.     ها و افسانه هر مكان كه در داستان
زيارت بـه بشـريت در سـطحي جهـاني پيونـد       است زيارت باشد كه باعث شده گرايِ برون
. سـوي نيرويـي ماوراسـت    وجودي بـه   روحاني يجويو جست ةكنند بيانيعني زيارت  .خورد
بـه سـفري    اندازي دروني دست پيدا كند و كند كه به چشم به زائر كمك ميزيارت  ،بنابراين

تاريخي خاصي رخ  اگرچه زيارت در شرايط زماني و اجتماعي و مكان برود. فراتر از زمان و
 و »بندي شده دروني مرحله ةپروس«روحاني يك فرد شامل يك  انعطاف شخصيتي و ،دهد مي
  .شود مي منجر سازي هدفي روحاني فراتر از مفهوم به، كند نهاد مي كه ترنر پيش گونه نآ
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